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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.ءالسَّ تٌ وَ فَرْعُها فيِ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

ٍ بِإِذْ   تؤُْ  اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونيَ الأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





غایت و غرض 

:  کهچیزی است 

  



  

، آنچه را که از جنس 

در درونش پنهان است، 

آشکار می کند،  در لباس

.می کندتعبیر  و از آن به 

  



آنچه را که از جنسِ  

، 

در درونش پنهان است، در لباسِ 

آشکار می کند،  

.می کندتعبیر  و از آن به 

  



  

، آنچه را که از جنسِ 

در درونش پنهان است، 

در لباس عیسی آشکار می کند، 

.می کندتعبیر  و از آن به 

 



، ظهور  امی عا .است و 

امی عا  .اوست پس 

  



: کسانی هستند که

خداوند، اداره ی امور آنان را به عهده گرفته است، 

  .

: رسندطی کرده اند تا به این مقام بمسیری را که 

:است که 

ن را از ممزوج شدن با شرک حفظ کرده،  ای

.می رساند و انسان را به مقام 



  به سبب این 

ن  شرک، را از ممزوج شدن با و حفظ ای

  مقام رسیدن به و 

الله تعالی در دنیا و آخرت، 

.اموری را برای آنان رقم می زند که لازمه ی آنها بشارت است

ن  و این   .است که تبدیلی ندارد ه







در مباحثی که تاکنون تحت عنوانِ 

:تقدیم ش شد گفتیم 

  

.ستجان انسان ادر  قرار گرف 



به نظر می رسد ساختار وجودی ما، 

:به این ترتیب عمل می کند که

در زیر ساخت وجودی ما،

:نقش بسته است که



، حاصلاین 

:  اعم ازیا 

:ماننددریافتی ما از بیرون منابع 

مدارس و منابر و کلیه بلندگوها،

:ماننددرون مراجع دریافتی ما از و یا 

مطالعات و اندیشه و تفکر، 

.است و در یک کلمه ی جامع 



: است کهاین 

در لایه لایه ی درون ما جا خوش کرده، 

و چه بدانیم و چه ندانیم،

:  چه به آن آگاه باشیم و چه نباشیم

  ،را یااحساس

.در ما رقم می زنند



و در یک نگاه جامع، 

که در چهار جلسه ی گذشته تقدیم ش شد،

، ظهور  ؛اوست و  امی عا

:در نتیجه

، اعم از :  امی حوادث عا

ت و جملات و حوادث و اشخاص  کل

:هستند که

.



حال در بخش پایانی این فصل از گفتگو، نگاهی 

:می افکنیم به

:و قصدمان این است که ببینیم

ت آیا پیامبر هم  ؟ردندمی کمردم را با کل



خداوند در سوره ی بقره، 

:هنقل می کند کدعایی از جناب ابراهیم 

:استبیانگر نحوه ی هدایت پیامبر 



در دعای جناب ابراهیم 

 نحوه ی هدایت پیامبر 

:دارای سه مرحله است



!سه مرحله توجه کنیدیکبار دیگر به این 

.  تلاوت آیات الهی بر آنان

.تعلیم کتاب و حکمت به آنان

.تزکیه ی آنان



، به نظر ش

اول،دو مرحله ی آیا این امکان وجود دارد که از 

آنان؛تلاوت آیات الهی بر  

.  کتاب و حکمت به آنانو تعلیم 

:بهکنیم تعبیر 



سه مرحله،در سوره ی جمعه، این 

:با تفاوتی کوچک به این شکل آمده است

.  تلاوت آیات الهی بر آنان

.تزکیه ی آنان

.  تعلیم کتاب و حکمت به آنان





مرحوم علامه طباطبایی 

 در 

در تفسیر سوره ی جمعه، ذیل آیه ی 

:دمی فرماین





َعْنَى ... التَّزْكيَِةِ  الحِِ، الالنُّمُوِّ ِ صَّ

َ يلاُزَمُِ الَّذِي  ْ .ةالبرََْكَوَ الخَْ

:  به معنای

است، 

.همراه است رشدی که با 



اءً صَالحِاً، مْ لَهُمْ تنَْمِيَتهُُ لهَُ فتَزَْكِيَتهُُ 

لَ الأَْخَْلاقََ الَفَْاضِلَ بِتعَْوِيدِهِمُ  َ الحَِةَ ةَ وَ الأْعَْ .الصَّ

  :پیامبر به این معنا است که در نتیجه 

آنها را در مسیر رشد صالحانه سیر می دهد؛ 

:به این ترتیب که

را،  و  

.به عادت برای آنان تبدیل می کند





ُ هِ وَ الَكِْتاَبِ بيََانُ ألَفْاظِ آياَتِ تعَْلِيمُ و  ذَلكَِ، مِنْ  مَا أشَْكَلَ تفَْسِ

الَحِْكْمَةِ، يقَُابِلهُُ تعَْلِيمُ وَ 

نُهَا الحَْقِيقِيَّةُ الَّتِي يتَضََ المعارفُ هِيَ وَ  .الَقُْرآْنُ مَّ

بیان الفاظ آیات،  و 

و تفسیر مشکلات آن است، و در مقابل آن،

ن   : است که ه

.قرآن آنها را در درون دارد





ةِ، الحِْكْمَ وَ الكِْتاَبِ لِيمِ هَاهُناَ عَلىَ تعَْ التَّزْكِيةََ وَ قدَْ قدَِمَ 

إِبرْاَهِيمَ،مَا فيِ دَعْوَةِ بِخِلافَِ 

تِهِ لمُِ تصَِفُ تربِيَتهَُ الآيةََ هَذِهِ لأِنََّ   . ؤْمِنِي أمَُّ

رده،مقدم ک را بر  این آیه 

به خلاف دعای جناب ابراهیم که بر خلاف این امر بود،

زیرا این آیه، 

.ان می کندنحوه ی تربیت پیامبر نسبت به مؤمنین امتش را بی

   



مَةٌ  بِْيةَِ،  فيِ مَقامِ وَ التَّزْكيِةَُ مُقَدَّ الترَّ

ةِ تعَْلِيمِ عَلىَ  .المعارفِ الحَْقِيقِيَّةِ  وَ العُْلوُمِ الحِْقَّ

در مقام تربیت،  چرا که 

  مقدمه ی 

.است و 



ا مَا فيِ دَعْوَةِ  إِبرْاَهِيمَ، وَ أمََّ

قَ في ذُرّيتهِ، فإَِنَّهَا دُعَاءٌ وَ سُؤاَلٌ أنَ يتَحََقَّ 

كَاةُ وَ الَعِْلمُْ بِالكِْتاَبِ  . وَ الحِْكْمَةِ هَذِهِ الَزَّ

:درخواست این امر بود کهجناب ابراهیم اما دعای 

و  

.برای ذریهّ ی ایشان محقق شود



ةِ مَرحَْلَ فيِ رفعَُ دَرجََةً أَ مَرتبَةًَ وَ المعَارفُ أقَدَْمُ وَ وَ العُْلوُمُ 

كاَةِ اَ  قِ وَ الاِتِّصَافِ مِنَ الَزَّ لِ وَ الَتَّحَقُّ َ . الأَْخَْلاقَِ لرَّاجِعَةِ إِلىَ الأَْعَْ

  و  

  

  که به  از

.از لحاظ رتبه جلوتر و از نظر درجه بالاتر است





گرچه در مقام تربیت، 

نفوس است؛ هدف اصلی 

اما در مقام اجرا، آغاز تربیت از ناحیه ی 

.است و  

:حال سوال اساسی این است که

 و  

 ،

.به وظیفه ی تربیت خود عمل می کنند



 و  

ن  است که قرآن کریم،  ه

:درباره ی نحوه ی عملکرد آنها می فرماید

  

می کند،  آنچه که به سوی الله تعالی 

؛است 

.تاس  می برد،را بالا  آنچه که 





:معنای این جمله که

؛ را بالا می برد  

؟چیست

برای روشن شدن پاسخ این سوال، 

!توجه کنیدصلی  الله  علیه  و  آله به این بیان رسول خدا 



:صلی  الله  علیه  و  آلهقال رسول الله 

 

:فرمودندصلی  الله  علیه  و  آله خدا رسول 

، کسی که به علم خود عمل کند

ی داند، می کند .خداوند او را وارث آنچه 



:سرّ این بیان نورانی این است که

ا انسان  دا

،

در حالِ 

  .



  

ا در حالِ  دا

است؛و

این خلق جایگاه 

.  استانسان درون جان در 



.استانسان، محصولِ 

است،محصولِ نیز  

.که در درون جان او نوشته شده است

پس انسان، 

.استحاصل 

نگاهی عمیق،در 

ن   .استانسان، ه



ا در حالِ سیر است؛ انسان،  دا

آغاز می شود؛ این سیر با 

.از آن سرچشمه می گیرد که 



، خلق می شود؛ با هر  

، و 

.است دارای 

  که در اثر 

.جایگاهش در نزد انسان تغییر کرده است



صلی الله علیه و آله رسول الله  بار دیگر به کلام 

!بفرماییدتوجه 

 

  کسی که به علم خود عمل کند

ی داند، می کند خداوند او را وارث آنچه 



ا در حالِ     دا

ت؛اس

، با هر 

.است ، دارای و 

 که در اثر 

.استجایگاهش در نزد انسان تغییر کرده 



 و 

 گرف قرار 

.جان انسان استدر 





زل هر بوالهوسـق نیست منـشـع  ینگرهک

سـب ان حسین است وـان جـر آن آشیـطای

ا بودـقـنـزل عــنــود مــاف وجــق  یهـلـق

د مگسـر نگشایـان پـیـن آشــر ایــر ســب

ت ـارات ماسـوق اشـاف او فــاوص  یهــپای

دسترس ه نیست افئده راــن پایـت ایـعـرف

د ـراغ ابـت چــاد را اوســجــل ایــفــحــم

سـبـتـقـها م هـشعلـور او مــد از نــا ابــت

و کرب و بلا عارج معراج عشق ـت چـشـگ

رد ز سم فرسـد گـانـشـش فــنــیــروح ام



ن شکست تا به قفس ماندگان ـس تـفـاو ق

ســفــب تن را قــالــشکنند قـى او بـدر پ

جانوسى داده ـام در ه ته بسى دیدهــشــک

زنده چو او کس ندید کشته به ترک هوس

رواناش قافله دل  در پىــد انــت و شــرف

رسـاد به بانگ جــن کاروان شــى ایــما پ

مقام تو را  رشِ ــور، عــر و نــه با فــاى ش

مسـلاید از ـا، دم زنــل مــقــع  یسهــلام



ل نبى زورق است عقو را ــاى تـنــحر ثــب

خس جنبش ما اندر او جنبش خار است و

خواندغفلت بود هرکه تو را کشته   یکشته

سـفـن ده دلان راــرورت زنــان پـاى دم ج

وستـور تـنزم ــلتــاز ازل م" وادــف"ان ــج

را ملتمسده ـوست افئـور تـنون ز ازل ــچ

ا نظرــدل در همه عم ـشـچرد دل از ــک

بدهد دل به کسا ـتکس را نیافت و ـغیر ت



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ  حَبِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ  نجَِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ   ابنِْ صَفِيِّهِ؛ السَّ

ِ المَْ  ْ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ؛ السَّ ظلْوُمِ الشَّ

ِ الكُْرُبَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ .اتِ العَْبرََ اتِ وَ قتَِيلِ السَّ


